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 سنایی ةشناختی گفتمان دینی حدیق تحلیل رویکرد جامعه
 هایمز توانش ارتباطی دل ةبر اساس نظریّ

 

   هدی پیر
   ناهید اکبری
  حسین پارسایی

  چکیده
زباان را باه وناوان     ة خود،شناختی به زبان است که در نظریّ شناسی با رویکردِ جامعه زبان«  دل هایمز»     

او با مطرح نمودنِ مفهاوِِ  . برخاسته از توانش ارتباطی است آن یِختشنا جامعه بةنمود که جنفی معرّ یدانش

یکای از  . ن استمناسب یک بافت اجتماوی معیّ تا چه حدّ ،یک صورت زبانی نشان داد کهتوانش ارتباطی 

دی خود به خو« توانش زبانی» هایمز معتقد است. و تأثیر جامعه بر زبان است یِ آننقش اجتماو ،ابعاد زبان

بنابراین، باه   .مناسب خود را ایفا نماید زبان کارکردِتا  شودهمراه « توانش ارتباطی»کافی نیست بلکه باید با 

شود تا در  کشاندَ و باوث می طور طبیعی، ماهیّت اجتماوی زبان، آن را به نووی تعامل با ماهیّت ارتباطی می

ن، میزان استفاده از جماتتِ خباری، اماری یاا یرسشای و      ، نوعِ بیابستر زمانی، مکانی یک رفتارِ گفتمانی،

شکّ در روندِ تباادل   روند که بیشکل، نوع و محتوای هر گفتمان به شمار  ةتعیین کننداساساً وناصرِِ زبانی، 

بر ایان اساا ، یاشوهش حا ار، باا توجاّه باه        . یاب مؤثّر خواهد بود های ارتباطیِ گوینده و گفته یا تعامل

ست، به ایان   ة استمی اسنایی، که واردکنندة ورفانِ استمی به شعر و ادبِ فارسی در قرونِ اوّلیّویشگیِ آثارِ 

و با توجّاه باه    ؟نقش زبان در تبیین رویکرد اجتماوی گفتمان دینی حدیقه چیست مهمّ خواهد یرداخت که

ای زباان ورفاانی   های دینی هنوز درگیار شاگرده   موقعیّت تاریخی و شرایط اجتماویِ قرن ششم که نگرش

هایی در ساختارِ کتمش استفاده کرده تا بتواند آثارِ خود را دلنشاین سااخته و    اند، سنایی از چه روش نشده

 ییاِِ خود را با تأثیر بهتری به مخاطب القا کند؟
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 مقدّمه - 

ویشه اینکاه  ای دارد؛ ب است، اهمّیتّ ویشه  ادبیّات، از آن نظر که همة ولوِ را در خود جای داده      

در حاوزة  . های گوناگون اسات  آوایی و همزیستیِ مباحثِ مختلفِ ولمی، از دیدگاه مأمنی برای هم

گاهِ ادبای نیاز   شود آن را از نظر یکی از وجوهی است که می، رویکرد اجتماوی به دین، یشوهی دین

از ایان  . بررسی کرد، چرا که بسیاری از آثارِ ادبیّاتِ کتسیکِ فارسی ریشه در مفاهیمِ دینای دارناد  

 استویشه از منظر آثارِ فاخرِ ادبیّاتِ فارسی، مبحثی های دینی، ب ی اجتماوی به مقوله، رویکرد جهت

اجتمااوی باه گفتماانِ دینای از آن      سازد؛ رویکردِ که چند رشته از ولوِِ مختلف را درگیرِ خود می

نهااد اجتمااوی،    ةصورت نظاِ اجتماوی با دین باه مثابا   کاه هامواره جاامعه به  دارد  اهمّیتّ جهت

کاه بارای اداره اماور     شناسد می قوانینیواقاید، اختق و  ةو دین را مجموو  همسویی داشته است

دیاان باه    گااراییِ هماان نگارش کارکرد    تعیّواقاا   این. باشد می مؤثّرها  انسان  اجتماوی و یرورش

 ةصاورت یدیاد    ها و کارکردهاای آن باه   که به شناخت رابطه دین و انسان کند تعیین می اجتماع را

شناسای ههاور    یردازانی در حوزة ولوِِ زبانشناسی و جامعه در این میان، نظریه. انجامد اجتماوی می

بیان وَ لحنِ کتِِ نویسندگان و آفرینندگانِ آثارِ ادبای را  اند که با مباحثی که مطرح کردند، نوعِ  کرده

مورد یشوهش قرار داده تا نشان دهند که در کارکردشناسیِ زبان، چگونگیِ رفتار با زباان و وناصارِ   

ای مانناد گفتماانِ دینای کاه      ویشه مقولاه با . هاا دارد  اثریذیریِ ییاِِ آن ای در کننده زبانی، نقشِ تعیین

  رویکاارد  مقصااود ازقاباالِ رکاار اساات کااه . تابااد در حااوزة اجتماااوی را برماایهااایی  اساایتّحسّ

والل اجتماوی یا آثار آن بار روی مساا ل      شناختی، بیان تعاریفی است که دین را بارحسب  جامعه

:  گویاد  در ایان بااره مای   که دورکایم کند؛ چنان جامعه و انسان و کارکردهای اجتماوی بررسی می

ای از باورها و وملکردها و اصاول مشاترا از تکاالیف مارتبط باه چیزهاای        پارچه، نظاِ یک دین»

اماور مقادّ     ،ها، وملکردها و اصول مشترا داشتاین باور. باشد از دیاگر امور میمقدّ  و جدا 

. «کناد  واحاد همبساته مای     اختقای   اجتمااع   در یااک  ،کنناد  ها ومل مای آن  به  کاه  همه کسانی را

دیان  . از نظر دورکیم، دین چیزی جز نیروی جمعی جامعه بر افاراد نیسات    (.74: 131  ،دورکیم)

و   شاان جلاب، و رواباط مابهم    وندآن باه خدا  ةباه وسایل    را  جامعاه   نظاِ فکری اسات کاه افاراد   
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 Émile Durkheim  
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مناسک اسات و از   ةبه نظر دورکیم، دین، زایید». ندک با جامعه از این طریق بیان می شان را صمیمانه

و   شاود  مناسک و مراسم مذهبی است که قادرت اختقای جامعاه آشاکار مای       در  مشارکت  طریق

شناختی به دلیل این که اوتقااد دارد، دیان    دیادگاه جامعه. یابد می بشری ةمفهومی جهانی در جامع

« ونصار کاارکردی اسات    ةبخشد، دربرگیرناد  واحد اختقی وحدت می  اجتماع  یک  ییروانش را در

باه نظار   . دورکیم، مناسبات افراد با اجتمااع اسات   ةمو وع مرکزی اندیش. (11 : 131 ویو ی، )

توان میل قوی انسان را در جهت کساب منفعات    دورکیم تنها از طریق فشار اجتماوی است که می

ایان فشاار و تحمیال اجتمااوی در نظاامی سااختاری از       . فردی و زندگی بدون اختق مهار کارد 

همبساتگی   ةن روال ستمت جامعه را مناو  باه میازان درجا    دهد، بدی همبستگی اجتماوی رخ می

تواند وحدت، ستمت و یکپارچگی گروه را تعیین  همبستگی اجتماوی، می. داند ها می اجتماوی آن

میازان رواباط   تر کرده و بر ا به سوی هم متمایلهرجا که این همبستگی نیرومندتر باشد افراد ر. کند

، نوعِ گفتمانِ دینی، با رویکردِ اجتماوی، آن هم از دیدگاهِ زبانی و در بنابراین. افزاید متقابل آنان می

ای دارد که در این یشوهش به یکای از آثاارِ ورفاانیِ دورة اول     یتِّ ویشهدورة تاریخیِ مشخص، اهمّ

 .یردازیم میحکیم سنایی غزنوی از همین منظر  ةورفان استمی، یعنی حدیق

 

 بیان مسأله - 

ها، باه ویاشه رواباطِ     شناسان، بیش از ییش به نقشِ محوریِ زبان در ایجاد ارتبا  زبانامروزه،        

زبان رابطة بسیار نزدیکی با اندیشه دارد و تبلاور آن در زباان شاعر بیشاتر و     . اند اجتماوی یی برده

ه کوششی برای رسایدن باه اهادافی کا     ةبه مثاب« زبان»از این رو، شاور از . کند تر جلوه می اثربخش

هار ناوع گفتاار، کاتِ یاا      . دهاد  دارد، استفاده کرده و آن را کامتً در خدمت ییاِِ خویش قرار مای 

ت و دارای سرشت، ماهیّهر گفتمانی ، شود؛ به وبارت دیگر نوشتار، جریانی اجتماوی محسوب می

 ای باا سااختارِ   جامعاه در . کنناد  ها حسب مکان و زمان تفاوت مای  گفتمان. استساختار اجتماوی 

های اجتمااوی   ه به انواع نهادها و کاربستا توجّها ب گفتمان. وجود دارد یهای متفاوت گفتمان دینی،

جایگاه و شأن افارادی کاه صاحبت     ت،ه به موقعیّگیرند و نیز با توجّ ها شکل می متفاوتی که در آن

میناه و بساتر   بناابراین، ز . دکنا  انی که مخاطب آنان هساتند، فارق مای   و کس ؛نویسند کنند یا می می
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توان گفتماان را یدیاده، مقولاه یاا جریاانی       می. گفتمان، جریانی همگن، واحد و یک دست نیست

اههاارات و مطالاب   . ای اجتماوی اسات  تری است که دارای زمینهجریان و بس یا ؛اجتماوی دانست

گی هم ،ها آنوبارات مورد استفاده و معانی  کالمات وممطرح شده، های  ها و گفته  بیان شده، گزاره

ط چاه کسای؟ یاا ولیاه چاه      ؟ توسّا طالب بیان شده، کی؟ کجا؟ چه گونهبستگی به این دارند که م

نی، مکاانی،  بساتر زماا   واقع، در یک رفتاارِ گفتماانی،   در. گرفته استچیزی یا چه کسی؟ صورت 

از جماتتِ   ، نوعِ بیان، میازان اساتفاده  هر مطلب یا گزاره ةهای استفاده کنند موارد استفاده و سوژه

ع و محتوای هار گفتماان باه    شکل، نو ةتعیین کنندخبری، امری یا یرسشی و اساساً وناصِرِ زبانی، 

یاب مؤثّر است که اصاطتحاً   های ارتباطیِ گوینده و گفته که در روندِ تبادل یا تعامل روند شمار می

 .گویند می«  توانش ارتباطی»بدان 

 یزباان را باه وناوان دانشا     -شناختی باه زباان    ا رویکردِ جامعهزبانشناسی ب -« 1دل هایمز»        

او باا مطارح   . اسات  «تاوانش ارتبااطی  »همین برخاسته از  آن یِختشنا جامعه نمود که جنبةفی معرّ

تا چه حد مناسب یاک بافات    ،یک صورت زبانی دهد که نشان می «توانش ارتباطی»نمودنِ مفهوِِ 

رد یک صورت زبانی ککاراز  تواند حدّ آفرینندة اثر باید و میهمچنین تا چه  ؟ن استاجتماوی معیّ

بر این اسا ، یشوهش حا ر، با توجّاه باه ویشگایِ آثاارِ      ؟تع باشدبا اطّ و میزان احتمال وقوع آن

ست، به این مهامّ   ة استمیلیّسنایی که واردکنندة ورفانِ استمی به شعر و ادبِ فارسی، در قرونِ اوّ

نقش زبان در تبیین رویکرد اجتماوی گفتمان دینی حدیقه چیست و با توجّه به  خواهد یرداخت که

های دینی هنوز درگیار شاگردهای زباان     موقعیتّ تاریخی و شرایط اجتماویِ قرن ششم که نگرش

هایی در ساختارِ کتمش استفاده کرده تا بتواناد آثاارِ خاود را     اند، سنایی از چه روش ورفانی نشده

 ییاِِ خود را به مخاطب القا کند؟دلنشین ساخته، 
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 ضرورت این پژوهش - 

ای، یکی از رویکردهای نوینِ ولمی است که باوثِ کشفِ ابعاادِ   های بینارشته امروزه یشوهش       

این یاشوهش نیاز باه    . کند تِ آن را دوچندان مییّشود که در بُعدِ زیباشناختی، اهمّ جدیدی از اثر می

شناسی، آن هام از دریچاة نگارشِ     شناسی و ادبیّات با ولمِ جامعه ن؛ وَ ییوندِ زبانای بود جهتِ بینارشته

تواند یاسخ دهاد کاه    که به این سؤال می ویشه اینلیل تاریخی، حا ز اهمیّت است؛ بگفتمانِ دینی و تح

ارا اه  شناختی، چه چیزی را به مخاطبانِ خود  سنایی در چه شرایطِ اجتماوی، به وسیلة چه ابزارِ جامعه

 دهد؟ می

 

 پیشینة پژوهش -4

 ةناما  هایی در زمینة گفتمان و تحلیل گفتمانی در آثار سنایی انجاِ شده، از جمله یایان یشوهش      

تای،  ساعیده وفّ : ، دانشاجو «هاا  های موجود در حدیقة سنایی و بررسی نسابتِ آن  شناسایی گفتمان»

؛ وَ همینطور هماین مو اوع و هماین    131 مهدی زرقانی، دانشگاه فردوسی مشهد، : استاد راهنما

ه ، که البت137ّ مقدِ،  کوثر احسن: سنایی؛ و دانشجو« غزلیات»و همان دانشگاه، امّا در  استاد راهنما

وشاقی، قلنادری و    -انجاِ شد که ینج گفتمانِ ورفانی، وشقی، ورفانی« تحلیل گفتمانی»با نگرش 

ها با این یشوهش در این اسات کاه اینجاا،     جه تمایز آنو. اند اختقی را در آثار سنایی بررسی کرده

هاایمز، کاه تاا باه      نظریة دل شود، آن هم بر یایة شناختی بررسی می گفتمان دینی، با رویکرد جامعه

« میشال فوکاو  »ة در حالی که تحلیل گفتمان، بر یایاة نظریّا  . ه استنین یشوهشی انجاِ نشدحال چ

 . ه استبنیان نهاده شد

 روش پژوهش -1

کتاابِ  هاای انتخااب شاده از     اشعار و نموناه  آن، واحد و تحلیلی؛ - توصیفی مقاله این روش     

 ست کاه  بن آدِِ سنایی، شاور و وارفِ قرنِ ششم هجری از حکیم مجدود« الحقیقه حدیقه»ارجمندِ 

 .گیرد هایمز صورت می ة تعامل ارتباطیِ دلنظریّتحلیل آن بر اسا  
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 زبانشناختی  رویکرد جامعه

، «1زبانشناسای کاارکردگرا  » و«  زبانشناسی صوری»دو ونوان دهد که از بین  ها نشان می بررسی     

 نشِدر برابر کُ ،است و مطالعه و کندوکاو در توانش زبانی فرد« دانشِ»شناسی صوری بر  تأکید زبان

تیِ کتِ و جماتت،  صوری یا ساخ در این نوع زبانشناسی، نظاِِ. ت برخوردار استاز اولویّ ،زبانی

شناسای   ن در حاالی کاه زباا    ؛شاود  مطالعاه مای   کنند، ههور میگرفتن بافتی که در آن  بدون در نظر

با  ،ساختارهای زبان نش به جای توانش و بررسیِکارکردگرا، بر روند و روال یادگیری و تکیه بر کُ

 ورزد و آنها را محور اصلیِ می تأکید ،شوند ساختارها در آن به کار گرفته می ونایت به متنی که این

انناد و  د ای راتی و مطلاق نمای   زبان را یدیدهاین در حالی است که کارکردگراها، . دهد کار قرار می

 هاای گونااگونِ   تهاای مختلاف و در موقعیّا    در بافات  ،وملیهای  طی یروسهدر معتقدند که زبان 

دارهای فرهنگی و قومی و سااختارهای  بستگی به ین ،یک قوِ زبانِ. شود کار گرفته میه اجتماوی ب

 ، تاریخ و حتیّ شارایطِ جررافیاایی  کنند د آن قوِ در آن و با آن زندگی میرفی که افرااجتماوی و وُ

شاکل   ،کناد  خاص هر اجتماع بر زبان تحمیل مای  ن که هنجارهایمعیّ رفتارهایها و  تبا محدودیّ

باه  »کاارکردگرایی  . ماوردنظر اسات  یشاتر  بتعااملی زباان    ةجنبا  و برختفِ صورتگرایان، گیرد می

گفتارهاا در بافات زباانی     هاای یااره   گفتارهای زبانی و نیز به جنبه  تیِ یارههای کنشی و موقعیّ جنبه

یاردازد کاه کااربرد     به این بخش از زبان می کردگراییکار (. 1: 131 البرزی ورکی، )« ...یردازد می

هاای مختلاف    وناوان مثاال، انساان در  یاه    به  ؛کند می زبان را در تعامل با سایر افراد بشر بررسی

در ارتباا  باا    ،درخاناه  ؛کناد  اجتماوی با افراد مختلف و لحن و نگاه متفاوتی ارتباا  برقارار مای   

در محل کار یا مدرساه، در مساجد، در انجمان، هرکاداِ از     گفتگو با همسر، در  ،در شهر ،همسایه

 ةتمااوی تعاامتت زباانی متفااوتی دارناد کاه در یهنا       اینها بسته به شرایط فرهنگای و طبقاات اج  

 .شوند ت مییّزبان دارای اهمّ کردگراییکار

یکای رویکاردِ   . یاباد  نماودِ بیشاتری مای    ،از همین نقطاه اسات کاه دو جنباة مختلافِ زباان            

دوِ، تحلیلِ گفتمانیِ کتِ کاه   شود؛ و تعامل و ارتبا  مطرح می شناختی زبان؛ چرا که بحثِ جامعه

                                                      

1
  Formal Lingustics 

2
 Functional Lingustics 



 
 
 

            
  

        1397 زمستان  /        24شماره   /    پانزدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  121
 

رویکردی به تجزیاه و تحلیال زباان اسات کاه      »اشاره کرد که « تحلیل گفتمان انتقادی»توان به  می

« شناسای اسات   هدف آن آشکارسازیِ روابطِ قادرت ینهاان و فرآینادهای ایاد ولوژیکی در زباان     

 (.  : 137 زاده،  آقاگل)

ی اجتماوی، روابط اجتماوی هاتکه سازندة هویّکاربرد زبان معمو ً در وین حالی»از آنجا که       

؛ ( 7: 131 زاده و غیاثیاان،   آقاگال )« شاود  ها نیز ساخته مای  ط آنو نظاِ دانش و باورهاست، توسّ

. دکشاانَ  ت ارتباطی مای را به نووی تعامل با ماهیّ ، آنت اجتماوی زبانماهیّ ،به طور طبیعیبنابراین، 

ای اجتماوی است و بین زبان  ل یدیدهاوّ ةوهل شناسان براین باورند که زبان در ی برخی از جامعهحتّ

هر چند که نقش دستوری زباان از نقاش اجتمااوی آن    ». ای ناگسستنی برقرار است و جامعه رابطه

« از این جهات بایاد ووامال اجتمااوی را در مطالعاات زبانشناسای در نظار گرفات         ،متمایز است

  تبیاین   باه  زباانی،   هاای  و مطالعاات یدیاده  رویکرد انتقادی در زبانشناسی امّا  (. 14 :71کشاورز،)

ً  نداشته و صرفا  هتوجّ  ها آن  اجتماوی  تأثیرات  گیری اجتماوی اوامال گافتمانی و یاا های شکل شیوه

تااحلیل انااتقادی در بررسای    » .کند گفتمانی بسنده می  بررسی توصیفی ساختار و کارکرد اومال  به

و قدرت،   روابط بین زبان اید ولوژیک در گفتمان،  فرآیندهای  به  و اومال گفتمانی  های زمانی یدیده

و وناصر زبانی و غیرزبانی را   کرده  توجّه  گافتمان  در  ؛ و ناابرابری قادرت و سلطه اید ولوژی زور،

: 143 کتف، فار )« دهاد  ة خود قارار مایو مو وع مطالع  هدف ای کنشگران، به همراه دانش زمینه

1 .) 

کارکردگرایی  :که در دو گرایشِ متفاوت، یکی زبانشناسی ورصة مختلفِهای  دیدگاه از میانِ        

 و یا سوسوری ، صوریدر مکتب فلسفی دکارتی، زبانشناسی ساختاری :یو دیگر ؛گلییا فلسفه هِ

مار زبان به ششناسی  جامعهگزاران اصلی  که خود از یایه «دل هایمز»و نظرات آراء  شوند، معرفی می

معتقد اسات کاه    «هایمزدل » .گیرد ر فلسفی هگل و یویا ی زبان قرار میدر چارچوب تفکّ ،رود می

کاه صاورت و کاارکرد باا هام در       به این معنی. کارکردگرایی مبتنی باشد ةزبان باید بر جنب ةفر ی

به هنگااِ تعامال   و  ؛زبان را باید در بافت اجتماوی آناز نظرِ او،  .دناستوار باش با همرابطه تلفیقی 

دل هاایمز معتقاد   ». بررسی کردکند،  ایجاد میهای اجتماوی متفاوت  و اینکه در اثر نقش ؛اجتماوی

های معناشناسی به کاربرد مناسب قواود زبان و یا به اقتضاای   است که معناشناسان زایشی در بحث
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هاا و باورهاای    اف و انگیازه ها درباره ماهیتّ مقاصد گوینده و شنونده، اهد آن. کتِ توجّه نداشتند

از همینجاسات کاه   . «1 : 137 زاده،  گال  آقاا )« دهناد  تواتی در اختیار ما قارار نمای  گویشوران اطّ

کناد و   اشااره مای  « تاوانش ارتبااطی  »های ادبی، به مفهاوِ   هایمز، برای حلِّ این خلأ در بررسی دل

ها  ناسی و روانشناسی مربو  به گفتهش تواتی از تحلیل گفتمان که ووامل جامعهچنین اطّ»: گوید می

توان اثبات کرد کاه   جا می از همین(. جا همان)« شود دهد، توانش ارتباطی گفته می را مدّنظر قرار می

 ت اجتماوی و دینی، همه و همه در مطالعات آثارِ ادبی، نقش شناختی، تاریخی، تحوّ وناصرِ جامعه

 .(1 : 134 سى،مدرّ) «اند اجتماوى - زبانى  هاى بررسى  لیةکدر برگیرندة  ،به مفهوِ واِ»آفرینند و می

وان مو ووی دارای ابعاد مختلف شناسی زبان، زبان را به ون هایمز معتقد است که جامعه دل         

یکی از ابعااد  . ابعاد آن را از زوایای گوناگون نگریست سایرِ داند که برای شناخت کامل آن باید می

آن طاور کاه   « وانش زباانی تا »گوید  می او. ر اجتماع و تأثیر جامعه بر زبان استنقش زبان د ،زبان

همراه « توانش ارتباطی»با « توانش زبانی»بلکه باید  ،گوید به خودی خود کافی نیست چامسکی می

واای خاود   اساتد لِ ادّ ای کاه هاایمز در    نکته. آیداز زبان به دست تا تعریف جامع و کاملی  شود

. و به کاار بارد   در کاربردهای مختلف مشاهده کرد زبان را توان می است که به راحتیگوید این  می

تواند کتمی منسجم و مربو  را در راستا و بافت اجتماوی مناسب به کار گیرد و  اینکه شخص می

بینای کاردن،    همچاون قاول دادن، دساتور دادن، یایش    اینکه زبان را در یک رشته رفتارهای زباانی  

« تاوانش ارتبااطی  »هایی از این  خود گونه ،بریم سوگند یاد کردن و غیره به کار میدن، اههارنظر کر

 .است

 دل هایمز« توانش ارتباطی»ه نظریّ

ری داشاته اسات، آراء دل هاایمز    ثّؤی که در ییدایش تحلیل کتِ نقش ما های یکی از دیدگاه        

. نگارانه را مطارح کارد   طتح ارتبا  قوِر اصلین باشنا  آمریکایی برای اوّ مردِ، دل هایمز». است

ی باا  آنکه به طبقاات خاصّا   یردازد که افراد جامعه با مو وع میبه بررسی این  ،ارتبا  قوِ نگارانه

کنند و چگونه روابط اجتماوی حااکم   چگونه با یکدیگر گفتگو می ،ق دارندخود تعلّ فرهنگ خاصّ

دل  (. 11، 141 یاور،   لطفای )« گاذارد  ثیر مای أتا  ،برند که به کار می  زبانی ةگون بر افراد بر انتخابِ

آن  محساو   ةا جنبا زبان را به ونوان دانش معرفی نمود، امّ یردازان، ههمچون دیگر نظریّ هایمز نیز
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و مفهاوِ   داد ، اختصااص خاسته از توانش ارتباطی اسات ی زبان که برختشنا های جامعه را به جنبه

کسی که دارای توانش ارتباطی است باید بداناد کاه یاک    » :نکهای. را مطرح نمود «توانش ارتباطی»

ن است و نیز از میزان بسامد و تاازگی یاا   صورت زبانی تا چه حد مناسب یک بافت اجتماوی معیّ

از نظر او تعریف تاوانش زباانی   . تع باشدکاربرد یک صورت زبانی و میزان احتمال وقوع آن با اطّ

بایاد از توصایف    ،گیارد  هاا ماورد اساتفاده قارار مای      آن ةوزمار صورتی که در زندگی رانسانها به 

  (.همان جا)« های دستوری فراتر رود جمله

 «دساتوری »ت یک صورت زبانی را تنهاا باه صاورت    بسط زبانی، صحّ هایمز با ،بدین ترتیب         

نگای نیاز   کافی ندانسته بلکه کاربرد صحیح آن را در چارچوب قوانین و قراردادهاای اجتمااوی و فره  

تاوانش ارتبااطی روش    هاای زباانی و   این روش بررسی و توصیف کاربرد صورت. داند  رورری می

شاود   هایی، نشان داده می در این یشوهش، با ارا ة شواهد و مصداق. ناِ گرفته است« نگاری گفتار قوِ»

اجتماوی کاه در  کارگیریِ جمتت، برای اثرگذاری در تعامتت  که رویدادهای گفتمانی و چگونگیِ به

ایست که موجب شد او اندیشة نوینِ خود، یعنی نگرش ورفانی  آثارِ سنایی صورت گرفته، به چه شیوه

ای که هنوز جامعه درگیر مباحاثِ شاروی و هاواهر دینای      را در ورصة شعر وارد کند، آن هم در دوره

 .است

 گفتمان و گفتمان دینی

  بایسات  مای   هر سخنران یا گوینده یا واملِ گفتمانی، آن،ایست که در  به گونهساختار گافتمان       

  فرآینادهای   بار   رو، مفهاوِ گفتماان تأکیاد    از این .طوری سخن بگوید که سخنش معنا داشته باشد

تنهاا معناای هااهری مطارح شاده در       ،«گفتماان »همچنین در . معناست تولیدگرِاجتماوی دارد که 

فرهنگی و سیاسی را به صورت ینهان بااا   اجتماوی، مکانی، شرایط زمانی،  گفتگو نقش ندارد بلکه

  تکنناد و هااویّ   صااحبت ناامی   ،مو اووات  ةها دربار گفتمان ،« فوکو»در نظر  .خاود در بر دارد

سازندگی   اند و در فارآیند این ماو ووات ةسازندها  گفتمانکنند، بلکه  نامی  مو ووات را تاعیین

سازد چاه کسای در چاه زماانی و باا چاه لحنای         گفتمان روشن می .کنند خود را ینهان می ةمداخل

گفتمان همچون هر واژة دیگری، به طور ومده از طریقِ آنچه نیست، آنچه باا آن  ». کند صحبت می

                                                      

1
 Michel Foucault (1926 – 1984). 
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ها مشاخص   ای از واژه شود؛ بنابراین گفتمان اغلب با تفاوتش با مجمووه مخالف است، تعریف می

 (.3: 131 میلز، )« ...متن، جمله، اید ولوژی و: شود می

گری کلماات و  است که ارتباطات مختلف میان افراد، با میانجی  روشان  این نکته تا حادودی       

  ابزارهاای   تاانها   ه نامود که کالمات و ماافاهیم باید تاوجّ  نیز  نکته  این  به. گیرد مفاهیم صورت می

هاایی   ارتباا    هایی نیز در برقراری چنین و کانایه رموز نیستند و وات م،  افراد  میان  ارتبا   برقراری

های  و جمتت نبوده و وت م و کانایه وبارات ها فقط منحصر به کلمات، گفتمان رو، از این .رندمؤثّ

قصاد کناد کااه بااه مبناا و       ،یک وااالِم زباان    اگر .دارند  غایرکتمی نیز در شکل دادن آنها نقش

تواند هم مو وع و هام   گفتمان می بندی نماید، رد یاا آناها را طبقهارتباطات یی بب  های این ویشگی

باشاند؛ امّاا    تشاکیل شاده از وتماات مای     هاا  گفتماان »: به وقیدة فوکو .هدف مطالعة او قرار گیرد

  همین ویشگای  .بیشتر استبرای نشان دادن و برگزیدن اشیاء  کارکردشان از کااربرد این واتمات،

 (4 : 131 وضدانلو، )« .کند زبان، ساخن و گافتار می  به  غایرقاابل تاقلیلرا   ها آن  است کاه

هاای   از طریق ساختارشکنی متن برای دساتیابی باه اندیشاه   سنایی  حلیل گفتمانِاز آنجا که ت       

ای  افتد، گفتمانِ غالبِ نگرش سنایی همان گفتمانِ دینیِ اوست که ریشه فاق میاتّ ینهان در یس متن

ع چشمگیری از باورها و اوتقادات و ای که تنوّ ویشه در قرن و دورهد؛ بشناسانه یا ورفانی دار معرفت

 .های فکری و وقیدتی وجود داشت گرایش
 

 سنایی و زبانِ شعری او 

هاتِ  است که آثاارِ او، باه ج  و ششم هجری   ینجم  بن آدِ سنایی شاور قرن بوالمجد مجدودا       

موجب شد تا ترییر و  چنانکه. ه استبسیار قابل توجّ لفظِ دلنشین،لوب و مندی از محتوای مط بهره

از میااان ایااان آثاااار . دبااه وجااود آورل اساساای و ومیااق در رونااد آثااار منظااوِ فارساای  تحااوّ

در سااختِ ادبای   کتمی و ورفانی ،  از مضامین ولمی، اختقی، حکمی  سرشار  که  ،«الحقیقه  هحدیق»

از آثااار   شاود،  محسوب مای   سنایی  اثر  ترینّ این اثر که ماهم. دارد است، برجستگی خاص مطلوب

هاای ادبای    در یهناة یاشوهش  هی قابل تااوجّ   تأثیر  و معنی  از نظر لفظ است که  فارسی  اتوالی ادبیّ

یک راهنمای اختقای و رهنماودی بارای     ةدر حقیقت سنایی، حدیقة خود را به مثاب». داشته است

 (. 4: 133 براتی و همّتیان، )« کرد ها و طبقات گوناگون اجتماوی تلقیّ می روههای رفتارِ گ شیوه
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اسات و ووامال   سنایی  اندیشه، احسا  و ادراا شخصیِ  تأثیر  تحت  بیشتر  اتخصوصیّاین        

  ر باوده هاا مااؤثّ   در ییدایش و تکوین و تکامال آن .. .بینی و  گوناگونی چون مذهب، محیط، جاهان

 ؛و اصطتحات زبانی و ادبی گذشته و زمان حال خاویش   لرات ةمجموو  از  استفاده  با ناییس.  است

کوشاد   مای کند و با مخاطبانِ خود گفتگو میو آنچه خاود مامکن است خلق و ابداع نموده باشد، 

 نماییِ زبان، در رابطة تعااملیِ شعر و هنر  های وامیق و احساسات لطیف خود را باا جوهر انادیشه

 . به جانِ مخاطب بنشینددرهم آمیزد تا در بیانی موزون و هماهنگ،  دوجانبه

همانطور که روشن . دوِ قارن یناجم و نایمه اول قارن شاشم هجری است  نایمه  سنایی شاور     

در این سبک جمتت ... شود؛ صنوع در نثر بنیاد نهاده میهای سبک م لین یایهاوّ ،در این دوره»است 

اساتعمال  . گاردد  تر مای  شود و لرات و ترکیبات وربی فراوان تر می های قبل طو نی ه دورهناسبت ب

و معناوی چاون     لفظی  صنایع. گردد وصفی گسترده می  افعال  های کهن کمتر و کاربرد افعال و واژه

ه و تلمیحات و همچنین کنایات و تاشبیهات و اساتعارات و شواهد شعری معماول  نجنا  و مواز

آمیز  دهد و ابهاِ ود و به طور کلی کتِ، آن حالت سادگی و روانی گذشته خود را از دست میش می

از  ،او  سارایان روزگاار   و ساخن   شاوران  شعر سنایی هم مانند شعر دیگر همچنین.. . گردد ی میو فنّ

. «اسات  هل و دگرگاون شااد  متحوّ ،برکنار نبوده و باه ماوازات آثار دیگران اجتماوی  تتأثیر تحوّ

 (.11: 141 طریانی اسفرجانی، )

 

 اوضاع اجتماعیِ دورة زندگی سنایی

های خاصِ دینی، فرهنگی و سیاسی، از لحاظِ اجتماوی  دورة زندگیِ سنایی، به جهت ویشگی       

بِ اهاالیِ  دهد که ولوِ نقلی به واسطة تعصّا  جا مانده از این دوره، نشان می آثارِ به. نیز متفاوت بود

ویشه فلسافه،  دیگر ولوِ حتیّ کتِ و اصاول و با   ثین، نسبت بهالخصوص فقها و محدّ ت ولیشریع

چنینی کاه حتّای ناووی الحااد باه حسااب        رواجِ بیشتری داشت چه رسد به ورفان و مباحثی این

با توجّه به و عِ سیاسی و اجتماویِ این دوره و قدرتی که ولماای دینای یافتاه بودناد؛ و     ». آمد می

 ،ید فقها و ولما و ستطین و امرا و رجال در وقایدِ مذهبیِ خود،  اعف ولاوِ وقلای   ب شدتعصّ

ه در حجمِ با ی کتبِ تفسیر، رواجِ مادارِ ِ نظامیّا  (.  14: 1، ج141  صفا،)« معلوِ و آشکار است
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ای که داشتند و وواملی از این دست، ناوعِ گفتماانِ دینایِ ایان      های ویشه ممالک استمی با سیاست

اخاتتفات فارق استمی ». کرد تاریخی را منحصر به فقه، حدیث و هاهرِ شریعت استمی می دورة

و   و زد  هاا  بااندی  کارد و کاار مشااجرات باه دسااته      با یکدیگر در سدة ینجم هجری کامتً باروز 

در سادة شااشم کاه از خصوصایّات     » از طرفای  .(71: 113 هماایی،  ) «خوردهای خونین ییوست

ب و دور باودن از آزادی اندیشاه و اههاار ر ی و آزادی بیاان باود، بااه دلیاال       تصوّف آن، تاعصّ

در قرن ینجم با فلسفه ابراز کرده بودند، همچناان وااناد و سااتیزه و      و دیگران  مخالفتی که غزالی

هام از جااانب صااوفیّه بیشاتر     مخالفت با فلسفه و فتسفه، هام از طاارف فااقها و متشارّوان و    

در این شرایطِ اجتماوی بود که سنایی، با تحوّلِ فکریِ ومیقی کاه  . ( 11 : 131 ادی، سجّ)« شد می

. های زیرینِ طریقت و رویکرد واشقانه به ورفاان اساتمی رساید    در او به وجود آمد، به دراِ  یه

هوشمندی سنایی در آن بود که توانست با دراِ درستِ شرایطِ اجتماویِ دورة خود، زباانِ شاعریِ   

ل یگااستردة مااسا    ، بااروز  فارسای   ادب ت سانایی دری از د یل اهمّیّیک». اسبی را به کار گیردمتن

تاوان بار اساا  آن     ای کاه مای   در شعر اوست؛ باه گوناه    وی  واصر  سیاسی، اجتماوی و فرهنگی

ر تاوان د  مای   را  سانایی   های وصر باخشی از ناابسامانی. نموداری از جامعة روزگار وی ترسیم کرد

، زاهادنمایی، جاهل، گمراهای و در ر   قرارگارفتن    ریااکاری  اشعار انتقادی وی دیاد؛ اناتقاد از

ساالمیان و دیگاران،   )« .دیل به منتقدی اجتماوی کارده باود  افاراد کاارب و ناشایست، سنایی را تب

یشه داشت تاا  او برای اثرگذاری در محیطِ اجتماویِ ییرامونش، نیاز به نووی گفتمان و( 11 : 131 

های دینیِ خود را که منبعث از ورفانِ واشقانه بود، با ایجاد ارتبا ِ زبانیِ مناسب و اثرگاذار،   اندیشه

از  .نسبت به گذشته داشاته باشاد    از نظر زبانی و شیوه بیان، سبک متفاوتی را او کوشید. ارا ه دهد

که لرات و اصطتحات   ای گونه  به شود؛ کاامتً متمایز می  سبک او از سبک ماعاصرانش ،این جهت

از اینجاسات  . کند اوانی در شعر او راه ییدا میواشقانه برخوردارند، به فر که از طعم و روقِورفانی 

اینکه او چگونه و با چه واملِ تاوانشِ ارتبااطیِ   . کند که کارکردگرایی در زبانِ شعرِ سنایی جلوه می

ای که هنوز درگیرِ مباحثاتِ هاهریِ شریعت است،  توانسته است مفاهیمِ ورفانی را در جامعه خاصّ

چرا که اساساً در ورفاان، جنباة    ؛نهادینه سازد، آن هم در قالب گفتمان دینی و رویکردی اجتماوی

 .های آن غلبه دارد وجوه و جنبهفردگرایانة آن بر دیگر 
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 بحث و بررسی

فرساتنده،  : اسات   برشامرده   شش وامل ،ویشه ارتبا  زبانینش ارتباطی، بهر کُ یاکوبسن برای»      

  کننده کارکردهای ششگانه فرایند ارتبا  را تعیین  جازء  شاش  وی.و ییاِ  ، تما  گیرنده، زمینه، رمز

و ووامال دیگار     است  تر داند و معتقد است در هر ارتبا  نقش یکی از این وناصر برجسته می  زبان

  کاارکرد   در کارکرد واااطفی، فاارستنده و در   . شود می  خاص به کار گرفته  ر جهت همین کارکردد

جهت   در  یعنی در کارکرد واطفی، ارتبا .تری دارد کنشی، ترغیبی، با انگیزشی گیرنده نقش برجسته

به کار   مخاطب  کنش یا واکنشی در  ایجاد  انگیزشی، زبان برای  کارکرد  و در  بیان حال فرستنده است

و انتقال مفاهیم   شود می  در کاارکرد ارجااوی، ارتبا  با تأکید بر زماینه یاا ماو وع ایجاد .رود مای

بودن رمز یاا   مشترا  کنند  زِ است از  احسا   مخاطب  گوینده یا  هرگاه . ت را داردبیشترین اهمیّ

و کارکرد، فاارا    گیرد می  سوی رمز جهت   بهگیرند ماطمئن شوند، ارتبا هایی که به کاار مای نشانه

یا تاداوِ آن    و روانی  ایجاد تما  فیزیکی  جهت  ، در گشایانه سخن  یا  کارکرد همدلی .زباانی است

  توجاه   ماورد   در کارکرد ادبی ساختار ییاِ، تناسب، تاوازن، و زیاابایی آن باایش از هرچیاز    .است

 .(113: 131 طریانی اسفرجایی، )« است

یردازد، سانایی نیاز باه     انگارانه به بررسی زبان در فرهنگ و جامعه می از آنجا که ارتبا  قوِ        

ویشه در زمانی که هنوز جامعه با ورفانِ اساتمی غریبگای   جاد ارتبا  با مخاطبانِ خویش، بمنظور ای

توفناده و   شاعر سانایی، شاعری   از ایان جهات،   . کرد، احتیاج به نووی شگردهای زبانی داشت می

او باا زاهادان   . او در نکوهش دنیاداری و دنیااداران اسات   اشعارِتر  بیش ةمای درون. یرخاشگر است

یاروا   گر کار دیگری هستند، بای  گر که هر کداِ توجیه مداران درباری و حکاِ ستم ریایی و شریعت

 . دهد راه نمیباشد، هراسی به دل  ستیزد و از بیان حقیقت وریان که تلخ و گزنده نیز می می

یعنی اینکه شاور یا صاحبِ اثر، زبانِ شعرش را چگونه، کجا و در ارتبا  باا  « توانش ارتباطی»      

در دورة سنایی که هنوز جامعه یاذیرای ورفاان نیسات، نیااز باه زباانِ       . گیرد چه کسانی به کار می

آید که کتِِ شاور، در کجا  به همین دلیل این سؤال ییش می. ای دارد شعری، با لحن و گویشِ ویشه

و به چه دلیلی یرسشی است؟ همچنین آیا این نوع کتِ یا لحنِ گفتار مناسبِ جامعه هست یا ناه؟  

، «هاای کتمای   تموقعیّا »و دیگر اینکه کتِِ بیان شده قابل باور هسات یاا ناه؟ از اینجاسات کاه      
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، در بررسای  (ایت و تمثیال مثلِ دستورها، لطایف، حک)« های سخن کنش»و « رخدادهای گفتمانی»

گاهی این اهداف به واسطة جماتت دساتوری، گااهی باا کماک      . گیرد زبانی مورد توجّه قرار می

هاایی از   آید که در ادامه به تحلیل نموناه  جمتت خبری، و گاهی هم به شکلِ یرسشی به دست می

 :یردازیم این دست می

 

 بخشی ریجملات خبری با کارکرد اعتماد به نفس و خودباو - 
دهاد، مقااِِ او را ورای    سنایی با لحنِ خبری،  من اینکه به مخاطب ارزش و ارجمندی می        

از نظار روانشاناختی    ،همین اوتماد باه نفاس دادن باه مخاطاب    . داند بستن به آن می این دنیا و دل
ت از آن دارد حااکای   رواناای    شناسی آسایب  مطالعات انجاِ شده در خصوص .یتّ فراوان دارداهمّ

در  .آنان دارد « نفس  توزّ» کمبود یا  عف  ریشه در افرادزای  آسیب  ت بسیاری از رفتارهایکه ولّ
ت و کارآمادی  ت نافس بااا تری برخاوردار باشاد از موقعیّا    هارچه فرد از خودباوری و وزّ  واقع

زت اوتمااد یاا وا   . انداجتماوی نیز مصون خواهد م -های روانی با تری برخوردار بوده و از آسیب
و   هاا  احساا   ، وواطاف  افکاار،  ةاز طریق مجمووا   کاه« یارزشامند  احسا » داشتنِ یعنی  نفس
سانایی باا   . داناد  ق مای با کفایت و موفّا  آید به نحوی که فرد خود را توانمند، دست می  هها ب تجربه

د که به هیچ وجه رنگ و لحنِ گوی ای با مخاطبِ خود سخن می استفاده از این ابزار تربیتی، به گونه
. داناد  دهد که او را مُحِقِ این جایگاه مای  چنان وزّتِ نفسی می به مخاطبِ خود آن. نصیحت ندارد

خواهد نگرشِ جدیدی از گفتمان دینی را القا کند، بنابراین نیاز باه لحانِ    یادمان باشد که سنایی می
اصاتً سارای بقاا بارای     : گویاد  ده است، میبخشی را برگزی او وزت نفس وَ خودباوری. مدارا دارد

گوناه باه    ؛ ایان ...ای و توست، حقِ توست، برای تو آفریده شده، منظورِ آن فقط و فقاط تاو باوده   
. نِشاانَد  اش را به جاان مای   گوید و اندیشهتا حرفِ خود را ب بگویددهد  مخاطب وزّت و اوتماد می

یاب یا مخاطب را خسته و دلزده کند بلکه  تهلحن او، فقط لحن سفارش و یند و توصیه نیست تا گف
  :   دهد دهد و ارزش واقعیِ او را به او نشان می به او یر و بال می

 کااان سااارای بقااا باارای تااو ا ساا       
 آن ساااارای بقااااا توراساااا  معاااادّ
 از پاااااایِ کااااااار آ ریدسااااااتند 

 

 ویاان ساارای  نااا، نااه جااای تااو ا ساا    
 یااوب باااوار و جااان کاان از پاایِ  ااد    

 تندجامااااااة خلقتاااااا  بریدساااااا 
 ( 3: 31  سنایی، )                             
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کناد و   یا در جای دیگر، باز به همین شیوه، انسان را از مقاِ و جایگاهِ ارزشمندی که دارد، آگاه می
  ها محدودیتبرسد، « خود»انسانی که به اوتمادِ  زِ نسبت به معرفتِ . رساند او را به خودباوری می

و  کناد  قبول مای نقا   عف خود را بدون نگرانی و ناراحتی یذیرد،  میود را های خا و تاوانمندی
سانایی باه   . کناد  می  و خشنودی  ر ایت  باا آگااهی و یذیارش نقا  مثبت و  عف خود احسا 

کند، انسانِ همعصرِ خود و اوصاارِ   با هوشمندی،  من اینکه محیطِ اجتماوی را درا می زیرکی و
بنده خواهد که در »گیرد و نگاهِ ورفانیِ  ود بهره میاز گفتمانِ دینیِ روزگارِ خاسد، شن ییشِ رو را می
را باه رهان و زباانِ مخاطاب القاا      « رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند»یا همان « خدای رسد

خوانادنِ معصایت و طاواتِ     برد، و با نناگ  او، ابتدا آنقدر شأن و شکوهِ مخاطب را با  می. کند می
شود در جای  زِ حرف و  دهد که مخاطب مجبور می معرفت، آنقدر به او اوتماد به نفس میبدونِ 

 :بپذیرد لکتِِ سنایی را با جان و د

 طاعاا  و معتاای  تااو را نناا  اساا    
 کی باه عقال و باه دسا  و پاای رساد      

 پسااند او تااو را راعاای و تااو گاار    
 

 زیاان دو، بااه رناا  یکرناا  اساا    ورنااه 
 رسااادبناااده خواهاااد کاااه در خااادای  

 او تااااو را داعاااای و تااااو حاجتمنااااد 
 (09: همان)                                      

 :بخشی و انتباه جملات خبری با کارکرد آگاهی - 
. با آنان سخن گفات « انتباه»به زبان  ،«اوتمادبخشی»ا مخاطبان غیر از زبانِ بگاهی  زِ است         

ییاِِ خود را به مخاطب برساند، از لحن آگاهی بخشای و   سنایی برای آنکه حرفِ خود یا اصطتحاً
گزیند که بتواند با آن، فرد را از رفتارهایی کاه   بر این اسا ، زبانی را برمی. کند انتباه نیز استفاده می

این نوع گفتار، با رویکاردِ اجتمااوی، کاه تاو ِ باا      . کند ممکن است حتیّ در آینده انجاِ دهد آگاه 
ها و ییشامدها آگااهی   تدهد که گوینده راه را رفته است و از تماِِ هرفیّ شان میآگاهی است ن ییش
گوید که تماِِ مراحلِ راه را طی کرده و از این منظر، مراحلِ کار  ای سخن می بنابراین، به گونه. دارد

در مسیر  گوید که مثتً می. کند هایی که شاید و باید نشان دهد به او گوشزد می العمل و احیاناً وکس
تکامل معرفتی، چاه چیازی را خواهاد دیاد و چاه چیزهاایی را ناه، و اگار ببیناد یاا نبیناد، چاه             

« اوتماد»هایی را باید نشان دهد؟ در واقع با این ابزارِ زبانی باز هم در دل مخاطبِ خود  العمل وکس
حارفِ   ،مناساب بااز در جاای    کند و د، همراهی میشو کند، دوست می آفریند، با او همزبانی می می

 :نشاند خود را به کرسی می
 شااناس چااون ن اای خااح و سااه  و نقهااه  تااو نبیناای جااز از خیااال و حااواس     



      
 

 
  

    

 ...رويكرد جامعه شناختي گفتمان ديني حديقه سنايي بر اساس  تحليـل           111
 

 معر ااا ،  لهااای تاااو در ایااان راهِ
 گویااد آنکااس دریاان مقااال   ااول  
 کا تاااابی کاااه نیسااا  ناااور دریااا 

 دل خااویش ةصااورت خااود در آیناا 
 ساا  و دل روشاانا زانکااه گِاال مظلاا 

 اترهااار چاااه روی دلااا  متاااف    
 

 مااه مانااده در حاادیثِ بهااای   سااال و  
 کااااه ت ل اااای ندانااااد او ز حلااااول 
 آباینااااا  نمایاااااد انااااادر میااااا 

 لِ خااویشبِااه تااوان دیااد از آنکااه در گِاا 
 سااا  و دل گلشااان گِااال تاااو گلخااان

 یّاااااااترزو ت ل اااااای تااااااو را م  
 (90: همان)                                     

خواهاد مفااهیمِ ورفاانی را در     ست کاه سانایی مای   ا ای این گونه لحن بیان، مخصوصِ دوره       
بنابراین زبانِ او باید کنش و تاوانشِ  . ای نشان دهد که همچنان یایبند هواهر شریعت هستند جامعه

توانش ارتبااطی باه ایان    همانطور که ییشتر گفتیم . ق باشدارتباطی  زِ را داشته باشد تا بتواند موفّ
نایی کاربرد قواود گراماری زباان را بارای سااختن     یردازد که یک گویندة زبان نه تنها توا مسأله می

 مقولة مهامّ چهار  بهه این نظریّ. داند کجا و چگونه از آن استفاده کند جمتت صحیح دارد، بلکه می
بستگی دارد که « ارتباطی اتِثیرتأ»و « اجتماویاتِ تناسب»، «عد شناختی مو وعبُ»، «توانش گرامری»

توانایی گوینده برای توصیف و تولید مناساب زباان    یا همانتماوی توانش اجتواند سببِ ایجادِ  می
ت سازد تا جمتت را متناساب باا موقعیّا    را قادر می یرداز یا شاور گوینده، گفتهت این و عیّ .شود

 مختلاف  تواند برای انتقال مفهومی خاص، از چند کد زباانیِ  می حتیّ چه بسا. اجتماوی بیان نماید
 .استفاده کند

کاه کاودا در    همچناان  یمت را توجیاه و تبیاین نماای   ما باید این واقعیّمعتقد است « هایمز»       
، بلکه از نظار مناساب   دستوری بودنهای زبان را نه تنها از نظر  وادی و طبیعی دانش جملهشرایط 
وَ غیار   یرداز یا نویسنده و خالقِ اثر ادبی هم باید این نکته را دریافته نماید، گفته نیز کسب میبودن 

اوتماادآفرینی،   بندی، حسِ تاز نحوه و اسلوبِ دستوریِ زبان، مناسب بودنِ لحن و موسیقی، اولویّ
بادین  شناختی را روایت کناد   اسی و جامعهشن بخشی وَ بسیاری از نکات ریز و درشتِ روان آگاهی

انساته  بسط زبانی، صحت یک صورت زبانی را تنها به صورت دساتوری کاافی ند   ترتیب هایمز با
فرهنگای نیاز  اروری    بلکه کاربرد صحیح آن را در چارچوب قوانین و قراردادهاای اجتمااوی و   

او در جاای دیگار،   . همچنان که در اثرِ حدیقة سنایی، این نکات به روشنی روایت شده است. داند می
اسات کاه   ص است از مفاهیمی صبر همچنان که مشخّ. کند اش آشنا می انسانِ صابر را با آیندة صبوری

 :مختص شعر وارفانه است
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 چااون شاادی باار و ااای او صااابر      
 او ببخشاااد، هااا  او هاااوا  دهاااد   
 هاار چاااه بسااتد ز نعمااا  و ناااازت  

 

 خوان اااد آناااااه مااار تاااو را شااااکر    
 اویاااد، هاااا  او جاااوا  دهااااد  باو 

 باااه از آن، یاااا هماااان دهاااد باااازت  
 (00: همان)                                     

 :گوید شود، از اثرات و تبعاتِ رکرِ خدا می ز ناِ و یاد خدا غافل نمییا برای کسی که ا     
 شااادی ایمااان چاااو ناااابِ او باااردی   

 انااادیش اسااا  کاااار ناااادانی کوتاااه
 

 در طریقااااا  وااااادب بیفشاااااردی   
 یااادکرد کساای کااه در پاایش اساا     

 (04: همان)                                   

 نمایی جملات امری، با کارکردِ پند و راه - 
جا که مبتنی بار   بویشه آن ،تعلیم. گیرد قرار می  تعلیمی  اتادبیّ  زمرة  در  سنایی  بسیاری از اشعار»     

هاایی   این بایدها و نابایدها تاقابل. ای از بایدها و نبایدها همراه است یند و اندرز است، با مجمووه
گیارد تاا بتواناد     مای  ابل را به کاربرای و وح مطلب، این امور متق  یذیرند که گاه شاور کلیّ و همه

وی را به سمت و سوی درساتی هادایت    ،هنجارها و ناهنجارها را به مخاطب گوشزد و از این راه
« .ها و تضادهّای شعر سنایی با هادف تعلیمای وی همسوسات    باخشی از تقابل  کاه  این است. کند
رد بر دوشِ جماتتِ اماری قارار    در شعر سنایی، گاهی این کارک( 11 : 131 سالمیان و دیگران، )

هایمز، مهام اسات    بر اسا  نظریة دل. های از این دست در حدیقة سنایی فراوان است نمونه. دارد
که افرادِ یک دورة تاریخی که قرار است نووی از شعر را که مبتنی بر ورفان است، در تااریخِ دورة  

از این . نگاری، با هوشمندی همراه باشد وِبه همین دلیل  زِ است تا این ق. خود به یادگار گذارند
 . جهت، جمتتِ امریِ سنایی، وموماً جمتتی با کارکرد یند و اندرز هستند و البتّه رهَنما و دلیلِ راه

 چااون تااو از بااودِ خااویش گشااتی نیساا   
 چااااون کمربسااااته ایسااااتادی تااااو 
 گااارت بایاااد کاااه سسااا  گاااردد زِه 
 گرچاااه  ا ااال بااارین عمااال خنااادد 

 ه تااا در شاااه پوسااتین باااز کاان کاا   
 باااه سااالیمان ناااار کاااه از سااارِ داد  

 

 کمااار ج اااد بناااد و در ره ایسااا     
 تاااار بااار  اااردِ دل ن اااادی تاااو    
 اولاً پوسااااااتین بااااااه گاااااااز ر ده
 لیاااا عاوااال جاااز ایااان بِن ساااندد   
 پوساااتین در بسااای اسااا  انااادر راه  

 ا ماااال بااااه گااااازر داد   پوسااااتینِ
 (30: 31  سنایی، )                           
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چنان که با لحنِ . ها، با این لحنِ بیانی در کتابِ حدیقة سنایی فراوان است نمونه از این دست       
و « خاود »بعدها در شعر وارفانه تعبیر باه  « تن»این . کند به طلبِ دین و تراِ تن امری، سفارش می

 .شود که باید فنا شود در راتِ  یزال الهی می« من»
 دیاان طلاا  کاان گاارت  اا ِ بدنساا     

 ز راه اساااا پیاااااِ عقلاااا  ممیّاااا
 «کاان و  یکااون»ه نیساا  در اماارِ تااو باا

 

 اساا  زانکااه کااابینِ دیاان طاالادِ تاان    
 کاااه  ساااادش صااالاا را جااااه اسااا 

 ایاان چااه یااا آن چااون نااههااره کااس را زّ
 (41 : همان)                                 

 
 
 :ضمان بخشی و  جملات امری با کارکرد اطمینان -4

هایی در قالبِ گفتمان دینای، کاه    ویشه ییاِییاِِ خود، به برای ابتغِ گاهی  زِ است تا گویند        
شااور و شااورانِ    وارفاانِ های بعاد از سانایی،    در دوره. دارد و اثر گزار اثرات و کارکردِ اجتماوی

تعلایم و بیاان تجاارب ورفاانی خاود،       ه منظاورِ ب وارف با تأسی از اسلوبِ فکری و زبانیِ سنایی،
انشا، یکی از وناصر مهمّ زباان ورفاانی اسات و در    . اند گرفتهن زبان را به خدمت ابزارهای گوناگو

که شود آثار ورفانی انواع جمتت انشایی با معانی حقیقی و ثانوی برای بیان مفاهیم به کار گرفته می
. ردها و ابراز مواجید و هیجانات وارفانه دا نقش مهمّ و مؤثّری درآموزش وقاید و اندیشهصد البتّه 

تواند با معانی گوناگون به کار رود و ییااِ را باه مخاطاب     امر و نهی دو مقوله مهمّ انشاست که می
سنایی در ادامة گفتارِ خود، با لحنی امری، سخن خوش را باا جمتتای دیگار تضامین     . انتقال دهد

 :خواهد دهد که حتماً آن گونه خواهد شد که او می کند و به مخاطب اطمینان می می
 !  باه یاادش، چاو گال، زباان کان ت ار        تو

 سااایرِ جاااان کااارد، جاااانِ بخااارد را  
 یاااا زماااان از درش مشاااو  ایااا   

 

 تاااا دهانااا  کناااد چاااو گااال پ ااار زر 
 دل کاااارد عاشاااااِ خااااود را تشاااانه

  تاااا باااود عااازب و رئیِ تاااو صاااا   
 ( 41 : همان)                                   

که در اشکال متفاوت واطفی، خبری، یرسشی و امری  معنا و انتقال آن از طریق زبان ةمطالع         
یک  ،از منظر کاربردشناسی. شود های گوناگون کاربردشناختی بررسی می کند در شاخه نمود ییدا می

هاای   های متفااوتی داشاته باشاد کاه آن نقاش      های مختلف نقش تواند در بسترها و بافت جمله می
هاای اماری نیاز     بر این اسا  گازاره . هدیگر، معانی ثانویّهای  ه هستند و نقشلیّتر، معنای اوّ مرسوِ
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کاه تضارّع و زاری را در    برای آن چنانکه سنایی. های متفاوتی را ایفا کنند توانند همچنین نقش می
 :کند جانِ مخاطب بنشانَد، اینگونه او را خطاب می
 از تااو زاری نکوساا ، زور بااد اساا      
 زور بااااااوار و گاااااردِ زاری گااااارد

 یِ زور و زر داریچااااون تااااو دعااااو
 روی و زر سااار  و جاماااه رناارنااا  
 بااار درِ حاااا باااه گِاااردِ زاری گااارد  
 تااا بااه خااود وااا می، ب ااوش و بخااور   

 هساا  اوی! هاار چااه هساا  ای عزیااز 
 بی تو، گِل مس د اسا  و باا تاو کنشا     
 تااااو نکوکااااار باااااش تااااا برهاااای

 

 شااور بااد اساا    عااور زنبااور خانااه   
 تاااا ز  اااردِ هاااوا بااار آری گااارد    

 کااار داری ،دیاااده را کاااور و گاااوش 
 ناااب تااو جنا ااوی و صاال ِ تااو جناا   

  اارد ،کااه بااه زاری شااوی در ایاان در  
 ور باااادو دا ماااای، باااادوز و ماااادر
 بااود تااو چااون ب انااه یاااوه ماااوی     
 بااا تااو دل دوزخساا  و باای تااو ب شاا 

 ت یبااااا و ااااا و واااادر چاااارا ساااا
 ( 0: همان)                                   

 :تباهبخشی و ان ت پرسشی با کارکرد آگاهیجملا -1
جمتت یرسشی از جمله ابزارهای زبانی هستند که با ساخت اطتّع جمله در ارتبا  هستند و       

. شاوند  یا مساتقیماً وتمات و ساازوکاری بارای تشاخیص ناوع اطّاتع در جملاه محساوب مای          
هامّ نحاوی   هاای م  را به ونوان یکی از یدیاده  یرسشچامسکی و بعد از آن، شناسان، از جمله  زبان
هاای زباانی از جایگااه اوّلیّاة خاود باه        طبق این ویشگی از دستور، ساازه . دهد د توجّه قرار میمور
قادرتِ   ،یارداز  آفرینند یاا اینکاه باه گفتاه     و معانیِ گوناگون می کنند حرکت می های دیگرِ متن  یه

هاا و نیاز    واژه زبانشناسان بر مبنای حرکت یا ابقاای یرساش  . دهند بیشتری برای القای منظورِ او می
هاا باه    ساختی دستوری یرساش  ساده یا مرکبّ بودن ساختار آنها، به بررسی میزان وابستگی خوش

که بار   کند لحن وَ القای ییاِ جلوه میبا  در ارتبا واژه  یرسش در این حالت، نقشِ. یردازند میمتن 
هرچاه   کاه تاوان باه ایان نتیجاه رساید       مای  های یرسشای  میزان دستوری بودن ساختاز  یایة آن،
، میازان وابساتگی   یردازیِ کمتری بیاان شاوند،   ها با لحنِ اوتمادآفرینیِ بیشتر و نصیحت واژه یرسش

 . ساختی بیشتری برخوردار خواهد بود یرسش به متن کمتر و از خوش
کاارکردی کاه در اناواع    . سنایی از این گفتمان هم برای احراز اهداف خود بهره گرفته است        

ها برای بیان  تواند یکی از بهترین روش میلحنِ یرسشیِ کتِ . نیز کاربرد داشته استدیگر جمتت 
گساترده از  ه سنایی به طور البتّ. باشد مقاصد و مطالب و القای آن به مخاطبان و تأثیر بیشتر بر آنان
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 دهاستفاده نکربرای تأثیرگذارتر کردن کتِ خویش و آموزش مفاهیم مورد نظر خود  د یرسشرکارب
ساازد کاه از میاان     ص مای مشاخّ  ،ها در حدیقاه  جملهز ل در مقاصد ثانوی این نوع اتأمّ» امّا. است

است، تنهاا سایزده    های یرسشی نقل شده د و گوناگونی که در کتب بتغی برای جملهمقاصد متعدّ
ین توان نشان داد کاه از آن میاان، بیشاتر    می های یرسشی حدیقه ثانوی را در جملهد قصد از مقاص
 (.41: 133 براتی و همتیان، )« های انکاری است ق به استفهاِمقصد متعلّ

ِ    رسد که به نظر میاست این  نکتة مهمّ      باه قصاد   تنهاا   ،اینگونه کاربردهاای انکااریِ اساتفها
هاای زیارینِ یرساش،     ساخت یا  یه تِ بیشتر و کنکاش در ژرف؛ امّا با دقّشده استیرسش مطرح 

توان به کارکردِ تأکید یا وجز یا اقرار یا انتبااه   شود که غیر از معنیِ استفهاِ می میاین نتیجه حاصل 
های یرسشی که باه   برخی از جمله». یا متمت و توبیخ یا اهدافِ دیگری از این دست، دست یافت

شود، قصد اصلی طرح یرسش برای انکار مطلبی است؛  من اینکاه بارای هار     بیان می قصد انکار
گاه استفهاِ انکااری باا    نمونه ثانوی در نظر گرفت؛ برای توان قصدی ها نیز می این یرسشکداِ از 
ووی تاوبیخ  نتأکید است، گاهی برای تحقیر و بیان وجز و ناتوانی است و گاهی مفهوِ آن با  نووی

 نشان داده شاود برای بیان اینکه  حدیقه چنانکه در ابیات آغازین(. جا همان)« و متمت همراه است
 : شود اِ انکاری استفاده میاینگونه از استفه ،معرفتِ حق وجز دارندوهم و وقل و حوا  همه در 

 برتاار از وهاا  و عقاال و حااس و ویاااس  
 

 ؟چیساا  جااز خاااطرِ خاادای شااناس    
 ( 9: 31  سنایی، )                           

مقصود خاود  ، و معرفتِ هستی ر شناختوقل د ناتوانیِ نشان دادن برای ، شاوربیت زیریا در       
 :کند استفهاِ انکاری بیان می با ابزارِ را

 چیساا  عقاال اناادرین ساا ن  ساارای    
 

 رناااویسِ خاااحِ خااادای؟  جاااز مزوّ 
 ( 9: همان)                                    

تاا   کناد  دهد و تتش می ثلی به سؤا ت احتمالیِ مخاطبان یاسخ میم واسنایی با توجیهاتِ مدّ      
. های خود را به وادی ورفاان ساوق دهاد    یاب های زبانی، مخاطبان و گفته ه با همین شیرینیه ررّررّ

 .اناد  های زبانی و ادبی به وجاود آماده   ها اقناعِ مستدلیّ ندارند بلکه بر یایة شیرینی وموماً این یاسخ
خباری اسات    هایی است که قصدش یرسش نیست، بلکه در واقع جمتت ها یرسش اینگونه جمله

معنی ثاانوی   ،ورای هاهر یرسشی بودنشر که در خبر بودنشان قصد ثانوی وجود دارد؛ یعنی هم د
نووی  آفرینیِ یاسخ را با همین زیبایی گاهی .بر دارد معنی ثانوی در ،دارد و هم از نظرخبری بودنش

 :کند میتوبیخ و متمت همراه 
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 سااوی شاارا  شاادن؟   چیساا  حاصاال،
 

 خاااار آ  شاااادن؟لااااش شاااار  و آاوّ 
 (91 : همان)                                    

 :یا در بیت     
 ر ااا  و باااا خاااود ببااارد بااادنامی    

 
 چاااه بتااار در ج اااان زِ خودکاااامی؟    

 (9  : همان)                                    
 .تر از خودکامی نیستکر دهد که هیچ چیزِ این دنیا بدخواهد با زبان انتباه و اندرز تذّ شاور می     

 که در حدیقاه  کایت یا تمثیلیداستان، ح 3   میانسنایی از  .کند میاستفاده  ،ولی از جملة یرسشی
آورده است، حدود یک چهارِ آن با طرح یک یرسش آغاز  مطالب موردنظرِ خود برای بیان و شرح

  :مثلِ... «...آن شنیدی که»: شود می

 آن شااانیدی کاااه در دهااای، پیاااری     
 

 ای تیااااری؟ خااااورد ناگااااه زِ شااااحنه 
 ( 19: همان)                                     

از کال ایان   ماورد   11های یرسشای در   شود که جمله ص میت در تماِ این موارد مشخّبا دقّ      
. شاود  ل یا مصرع دوِ مطرح مای در ابتدای مصرع اوّ« آن شنیدی»صورت با آوردن  موارد به همین

ه مخاطب نسبت باه تمثیلای کاه رکار     سازد که حکیم غزنه برای جلب توجّ ص میشخّین موارد ما
هاا آورده اسات کاه سارانجاِ طارح تمثایتت و        یرسشی را در آغاز داستان های این جمله کند، می

 .شود نتیجة مورد نظر شاور منجر می ه تأثیرگذاری و فهم بیشتر مطلب وحکایات ب
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  گیری نتی ه

بدان اوتقاد دارد، بررسی زبان جادا از فرهناگ، جامعاه و قواواد     « دل هایمز»اسا  آنچه  بر       

ست که با توجّه به شرایطِ اجتماوی و احوالِ ا سنایی غزنوی شاوری. یذیر نیست انگارانه امکان قوِ

ناد  ای کند که همچنان در ب خواهد مفاهیم ورفانی را وارد شعر و زبان مردِ زمانه مخاطبِ خود، می

نیاز به ابزارهایی دارد تا مفااهیم   ،دات شروی هستند، از این رو؛ و به منظور ایجاد توانش زبانیتقیّ

بنابراین  زِ است بررسی شاود کاه گویناده یاا     . ورفانی را در قالب همان گفتمان دینی ارا ه دهد

نوع جمتت در  ها و گوید؟ از این جهت انواع لحن صاحبِ اثر، با چه کسانی، کیِ و کجا سخن می

ها چُنین به دست آمده است که سنایی سه  بر اسا  بررسی. حدیقة سنایی مورد بررسی قرار گرفت

ّتارین و   مهام . ای خبری، اماری و یرسشای را باا چناد رویکارد باه کاار بارده اسات          شکلِ جمله

نجااِ کااری   ها، جمتت امری با رویکرد یند و راهنمایی بوده است؛ یعنی امر باه ا  یُربسامدترین آن

دانست به ونوان کسی کاه آن مساأله را تجرباه کارده      نموده است و در وین حال خود را ملزِ می 

. روزگارِ خود نشان دهد که گرایش به ورفان چاه تبعاات و اثراتای باه هماراه دارد      است، به مردِ 

ان در ابیاات  های دینی، اختقی و ورفانیِ مناسابِ احاوال مخاطبا    بنابراین چگونه بیان کردن آموزه

 .حدیقه دارای اهمیتّ بسیار است

نکتة دیگر این است که سنایی در حدیقه از جمتت یرسشی با رویکردِ آگاهی بخشی و انتباه       

مثل یاا   وات دارد که سنایی با شیوة مدّیّاین نوع گفتمان نیز از این جهت اهمّ. نیز بهره گرفته است

جسته و با این شیوه به قانع کاردن   تِ ادبی میولّ ،واهای خوددّهای ادبی برای م حُسنِ تعلیل، ولتّ

که در بسیاری از موارد، سنایی با زبان حکایت و تمثیل؛ و گاه   من این. یرداخت مخاطبِ خود می

رشِ جامعاه نسابت باه مفااهیم     یهای ورفانی به مخاطبان، بتدریج فضا را بارای یاذ   با صدورِ حکُم

نظرِ او، بدونِ رویکردِ اجتماوی به  دهد که گفتمانِ دینیِ مدّ رده و نشان میوارفانه و واشقانه مهیّا ک

 .توانست به توانشِ ارتباطیِ  زِ با مخاطب دست یابد فرهنگ و شرایطِ اجتماوی جامعه، نمی
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